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مهارت‌های ازدواج را یاد بگیرید
ســارا شــقاقی، روانشــناس در ایــن خصــوص می‌گویــد: آمارهــا 
ســه  در  زوجیــن  بیــن  طلاق‌هــا  بیشــترین  کــه  می‌دهــد  نشــان 
ســال اول زندگــی مشــترک صــورت می‌گیــرد. رشــد میــزان طــاق در 
ســال‌های اول زندگــی ایــن زنــگ هشــدار را بــه صــدا در مــی‌آورد 
کــه افــراد نیــاز بــه آمــوزش و آمادگــی بیشــتری بــرای وارد‌شــدن 
بــه زندگــی مشــترک دارنــد. آنهــا بایــد تــا قبــل از این‌کــه بــه وســیله 
ــای لازم را  ــد، مهارت‌ه کنن ــت  ــی را هدای ــد زندگ ــا رون ــون و خط آزم
بــرای حــل مســأله و تعــارض در زندگــی مشــترک آموختــه باشــند. 
زوج‌هــا بهتــر اســت  پل‌هــای پشت‌ســر رابطــه را بــه شــیوه‌های 
هیجانــی و نادرســت در همــان تعارضــات اولیــه خــراب نکننــد. 

یکــی از مــوارد مهــم طــاق در ســال اول زندگــی، ازدواج شــتاب‌زده 
ــت  ــه فرص ــدون این‌ک ــرد ب ــی زن و م ــت. وقت ــناخت اس ــدون ش و ب
کافــی داشــته باشــند طــرف مقابــل را در شــرایط مختلــف ببیننــد 
یــک  وارد  بســنجند،  را  او  تعــارض  و  مســأله  حــل  شــیوه‌های  و 
ــا چالش‌هــای مختلفــی  رابطــه عمیــق می‌شــوند، ممکــن اســت ب
بــا ســؤال  بــدون شــناخت معمــولا  ازدواج‌هــای  روبــه‌رو شــوند. 
و  می‌شــوند  مواجــه  مشــترک  زندگــی  در  زیــادی  جواب‌هــای  و 
همیشــه جــواب ایــن ســؤالات بــدون چالــش نیســت. البتــه زوج‌هــا 
ــه ازدواج یــک رابطــه اســت و هــر رابطــه‌ای  ک ــد ایــن را بداننــد  بای
ممکــن اســت بــا چالــش و مســأله روبــه‌رو شــود و ازدواج به‌دلیــل 

این‌کــه همــه ابعــاد زندگــی و تصمیمــات را در بــر می‌گیــرد، ممکــن 
اســت بیشــتر از ســایر روابــط دســتخوش تعــارض و نیازمنــد حــل 
کــه  مســأله باشــد. ایــن تعارضــات بــه خصــوص در ســال‌های اول 
بــه روال عــادی خــودش نرســیده، ممکــن اســت  هنــوز زندگــی 
گــر طرفیــن مهــارت حــل مســأله را بلــد نباشــند  بیشــتر باشــد و ا
ــه رابطــه  ــد قبــل از ورود ب ــه تنــش می‌رســند. بنابرایــن بای قطعــا ب
کــه بــا  مهمــی ماننــد ازدواج، زن و مــرد حتمــا مطمئــن باشــند 
و  اصولــی  شــیوه  بــه  تعــارض  و  مســأله  حــل  مهارت‌هــای  انــواع 
ــا  ، داد و بیــداد ی ــا قهــر منطقــی آشــنا هســتند و همــه مســائل‌ را ب

ســایر روش‌هــای هیجانــی حــل نمی‌کننــد. 

گرانقیمت! طلاق به‌خاطر شستن لباس 
در  را  شــوهرش  پیراهــن  وقتــی  جــوان  زن 
تصــورش  هرگــز  انداخــت،  لباسشــویی  ماشــین 
ــترکش  ــی مش ــوردن زندگ ــث به‌هم‌خ ــأله باع ــن مس ــه همی ک ــرد  ــم نمی‌ک را ه
کردنــد و درنهایــت  کنــار یکدیگــر زندگــی  می‌شــود. ایــن زوج فقــط پنــج مــاه 

شــد.  کشــیده  خانــواده  دادگاه  بــه  کارشــان 
گرانقیمتــش بــه شــدت عصبانــی  کــه از خراب‌شــدن لبــاس  مــرد جــوان 
ــان  ــترکش پای ــی مش ــه زندگ ــه ب ــرای همیش ــت ب گرف ــم  ــود، تصمی ــده ب ش
گرفــت،  دهــد. ایــن مــرد وقتــی در مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده قــرار 
گفــت: آقــای قاضــی ایــن  دربــاره علــت اختــاف و درگیــری بــا همســرش 
زندگــی  ســقف  یــک  زیــر  او  بــا  وقتــی  از  می‌بــرد.  ســر  مــرا  حوصلــه  زن 
گیــج و حواس‌پــرت اســت و  می‌کنــم، از رفتارهایــش خســته شــدم. او 
کــرده اســت. مرتــب خرابــکاری می‌کنــد. در ایــن پنــج مــاه  مــرا دل‌زده 
چندین‌بــار وســایل خانــه را شکســته، غــذا را ســوزانده یــا وســایل برقــی 
کار انداختــه اســت. هر‌بــار هــم می‌گویــد حواســم نبــود. چندیــن  را از 
را  کولــر  گذاشــته و از خانــه بیــرون رفتــه.  ســاعت تلویزیــون را روشــن 
کــه پمــپ آن بســوزد. غــذا را  کــرده و باعــث شــده  نصفه‌و‌نیمــه روشــن 
روی اجــاق گذاشــته و به‌دنبــال کار خــودش رفتــه و غــذا ســوخته اســت. 
زندگــی  اول  چــون  گفتــم  خــودم  بــا  نمی‌شــدم.  اذیــت  خیلــی  اوایــل 
مشــترک‌مان اســت، ایــن زن هنــوز اســتقلال را یــاد نگرفتــه اســت. ولــی 
دیگــر خســته شــدم. مــن عاشــق فریــده بــودم. دو ســال بــا او ارتبــاط 
کردیــم. ولــی از وقتــی زندگــی مشــترک‌مان  داشــتم و بعــد از آن ازدواج 
کاری   ، کــرده‌ام. تــا این‌کــه آخریــن بــار کــه اشــتباه  شــروع شــد، فهمیــدم 
کــه مــن  کــه تصمیــم بــه جدایــی بگیــرم. ماجــرا از ایــن قــرار بــود  کــرد 
کاری مهــم، بــه خشکشــویی  گران‌قیمتــم را بــرای یــک مهمانــی  پیراهــن 
کــه در مهمانــی  کــردم  گرفتــم، در کمــدم آویــزان  دادم. وقتــی آن را پــس 
کاری‌ام بپوشــم. آن روز عصــر وقتــی بــه خانــه آمــدم تــا پیراهنــم را بپوشــم 
نیســت.  پیراهنــم  کــه  دیــدم  تعجــب  کمــال  در  بــروم،  مهمانــی  بــه  و 
کــه آن را در  گفــت  کمــال خونســردی  وقتــی از همســرم پرســیدم، در 
راحتــی  بــه  او  نبــود.  باورکردنــی  انداختــه اســت.  لباسشــویی  ماشــین 

گفــت حواســش نبــوده و آن پیراهــن را هــم مثــل بقیــه لباس‌هــا، داخــل 
ماشــین انداختــه تــا شســته شــود. در صورتــی کــه پیراهن مــن گرانقیمت 
بــود و بایــد فقــط در خشکشــویی شســته می‌شــد. او به‌راحتــی پیراهــن 
ــم  ــت دادم و تصمی ــم را از دس ــر تحمل ــن دیگ ــا م ــرد ام ک ــراب  ــم را خ گران
شــدم.  خســته  او  دســت  از  شــوم.  جــدا  او  از  همیشــه  بــرای  گرفتــم 
کنــم. انــگار نــه انــگار  نمی‌توانــم ایــن رفتارهــای بچگانــه‌‌اش را تحمــل 
مــا زندگــی تشــکیل داده‌ایــم. اصــا حواســش بــه زندگی‌مــان نیســت. 
ــز  ــرد نی ــن م ــر ای ــه همس ــدم. در ادام ــته ش ــر از او خس ــن دیگ ــرای همی ب
ــرده  ک ــزرگ  ــادی ب گفــت: آقــای قاضــی همســرم موضــوع را زی ــه قاضــی  ب
اســت. او دنبــال بهانــه می‌گــردد تــا از مــن جــدا شــود وگرنــه چه‌کســی 

نابــود  را  مشــترکش  زندگــی  می‌گیــرد  تصمیــم  لبــاس،  یــک  خاطــر  بــه 
کثیــف  کنــد. مــن فقــط از روی حواس‌پرتــی، لباســش را بــا لباس‌هــای 
داخــل ماشــین لباسشــویی انداختــم. ولــی وقتــی او بــه خانــه آمــد و 
کــرد بــه داد و فریــاد و توهیــن‌‌؛ خیلــی از  متوجــه ایــن ماجــرا شــد، شــروع 
کــه بــه خاطــر یــک پیراهــن چنیــن  رفتــارش شــوکه شــدم. بــاور نمی‌کــردم 
گویــا ایــن مــرد از زندگــی بــا مــن  جنجالــی بــه‌راه انداختــه اســت. ولــی 
کنــار  ــرای همیــن مــن هــم دیگــر نمی‌خواهــم در  خســته شــده اســت. ب
ــرای  ــن زوج ب ــل ای ــی دلی ــز قاض ــان نی ــم.  در پای کن ــی  ــردی زنگ ــن م چنی
کافــی ندانســت و از آنهــا خواســت بــا یــک مشــاور خانــواده  جدایــی را 

کننــد تــا شــاید مشکل‌شــان حــل شــود. مشــورت 

مهدی یکه‌سادات

گروه تپش  


